ولا - ولوازن کس عرل ۲۶۹۹ 
چه نالد نای بیجاره جر آنلک در دمد نایی- ببين ‌های اشکسته به گورستان چو می‌آیی 


مانده از دم نایی نه جان مانده نه گویایی- زا اسان یتک قوفت آن‌شامن وهای 


انا ری 


ن 


فانده جبر مختاری به گورستان چو می‌آیی - به وقف نفخ صو رآناك دردمد نایی 


هانده از دم نایی چو بودیم درمن ومایی - زبان حالشان گوید نه جان مانده نه گویایی 


